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عکس روز

آتش ســوزی گســترده در ســوله تولیدی و رنگ کاری مبلمان در یافت آباد با تلاش نفس گیر آتش نشانان 
خاموش شد. این حادثه ساعت ۰۰:۲۶ بامداد داخل گاراژی به وسعت تقریبی دو هزار مترمربع رخ داد. در 
این گاراژ کارگاه های مختلفی از جمله رنگ کاری و تولیدی مبل طعمه شعله های آتش شده بود. آتش نشانان 
پس از تقسیم شدن به چند گروه از جهات مختلف وارد کارگاه ها شدند و شعله های آتش را خاموش کردند.

نجات چترباز 
بعد از سقوط در دماوند

مســئول امداد و نجــات جمعیــت هلال احمر  �
شهرستان دماوند گفت: چترباز ۳۵ ساله تهرانی، پس 
از ســقوط در ارتفاعات سه هزار متری منطقه «آشنه 
در» شهرســتان دماوند با تلاش عوامل امدادونجات 
جمعیــت هلال احمر این شهرســتان از مرگ نجات 
یافت. «حسین فارابی» گفت: ساعت ۱۸ سه شنبه یک 
چترباز هنگام پرواز در دماوند سقوط کرد که با حضور 
به موقع عوامل از مــرگ حتمی نجات یافت. وی با 
بیان اینکه در این عملیات هشــت نفــر از نیروهای 
امدادی در محل حاضر شدند، ادامه داد: این چترباز 
دچار شکســتگی پاها، دنده هــا و خون ریزی داخلی 
شده بود که پس از انجام مراحل اولیه امداد و نجات، 
به وسیله یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان سوم 
شــعبان دماوند منتقل شــد. فارابی علت سقوط را 
نداشــتن فنون لازم برای هدایت چتر، نبود شــرایط 
جوی مناســب و نداشــتن آگاهی از وضعیت جوی 
هنگام پرواز دانســت. منطقه «آشنه در» در روستای 
چنار شرق شهرســتان دماوند واقع شده که به دلیل 
داشــتن کوه های مرتفع، محل مناســبی برای پرواز 

چتربازها است. 

ناکامي سارقان زن طلا در 
خراسان شمالي 

ســارقان طــلا در خراسان شــمالی در دام پلیس  �
گرفتار شدند گرفته.  مأموران پلیس آگاهی شهرستان 
گرمه موفق شدند دو سارق زن را که اقدام به سرقت 
جواهرات از طلافروشی در این شهرستان کرده بودند، 
در کمتر از چهار ساعت دستگیر کنند. فرمانده انتظامی 
خراسان شمالی گفت: با مراجعه یکی از طلافروشان 
به پلیس آگاهی شهرســتان گرمه و طرح شــکایتی 
مبنــی بر ســرقت مقداری طــلا از طلافروشــی وی، 
بلافاصله بررســی موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
ســردار مظاهری خاطرنشــان کرد: در بازدید از محل 
طلافروشــی مشخص شد ســارقان با عنوان مسافر و 
از طریق کش روی اقدام به ســرقت کرده اند و از محل 
متواری شــده اند. وی افزود: مأموران موفق شدند این 
دو زن ســارق را که از طریق راه آهن جوین به مقصد 
مشهد یا تهران قصد خارج شــدن از این شهرستان را 
داشتند، به طور غافلگیرانه شناسایی و دستگیر کنند. به 
گفته سردار مظاهری، از سارقان یک گوشواره به ارزش 
۶۰۰ هزار تومان کشف شد و سارقان برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند. 

رخداد انهدام شبکه سرقت مسلحانه از طلافروشیحادثه ها

شــرق: اعضای باندی که به صورت مســلحانه به یک 
طلافروشــی دســتبرد زده بودند، دیروز توسط پلیس به 
محل جرم منتقل شــدند و صحنه ســرقت را بازسازی 
کردند. به گزارش خبرنگار ما، این ســرقت ساعت ۲۰:۴۵ 
روز ۱۹ مرداد در خانی آبادنو انجام شد و چهار مرد و یک 
زن بعد از تیراندازی و ســرقت فــرار کردند، اما مأموران 
پلیس آگاهی بعد از تحقیقات ویژه توانستند متهمان را 
که به رامسر گریخته بودند، دستگیر کنند. اعضای این باند 
دیروز به محل حادثه منتقل شــدند و در حضور مردم به 
بازسازی صحنه جرم پرداختند. افرادی که شاهد حضور 
سارقان بودند با سردادن شــعارهایی از نیروی انتظامی 
تشکر کردند و خواستار صدور حکم اعدام برای متهمان 
شدند. سردار حسین ساجدی نیا، رئیس پلیس پایتخت نیز 
که دیروز در محل حضور داشــت، گفت: حدود ســاعت 
۲۱ سه شــنبه گذشته چهار مرد مســلح نقاب دار با ورود 
به طلافروشی «ســهرابی» واقع در محله خانی آباد نو، 
خیابان ماهان، اقدام به سرقت بیش از پنج کیلوگرم طلا 
کردند و متواری شدند. ساجدی نیا با بیان اینکه تصاویر این 
افراد در دوربین مداربسته طلافروشی به ثبت رسید، اما با 
توجه به اینکه نقاب بر چهره داشتند امکان شناسایی شان 
سخت بود، خاطر نشان کرد: تیمی ویژه در این خصوص 
تشکیل شد و با شــگردهای خاص پلیسی سرانجام این 
افراد شناسایی شدند. رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: سه 
نفر از این افراد سابقه دار بودند و به همین دلیل مأموران 
با شگردهای خاص پلیسی به پاتوق آنان رفتند و متوجه 
شدند بیش از ۲۴ ساعت است که آنان به پاتوق هایشان 
مراجعه نکرده اند، در ادامــه زنی که همراه با این چهار 
مرد در سرقت حضور داشــت، شناسایی و دستگیر شد. 
وی با بیان اینکه از این زن به منظور پوشش و ردگم کنی 
در ســرقت اســتفاده شــده بود، خاطر نشــان کرد: در 
تحقیقات تکمیلی پاتوق سارقان مسلح در شمال کشور 
شناسایی و آنان پس از گذشت هفت روز از وقوع سرقت، 
بامداد دیــروز در عملیات ضربتی پلیس دســتگیر و به 
تهران منتقل شدند. به گفته رئیس پلیس پایتخت، در این 

سرقت، سارقان از دو قبضه اسلحه کلاشنیکف استفاده 
کرده بودند که هنگام دستگیری این سلاح ها به همراه ۶۰ 

فشنگ کشف و ضبط شد. 
اظهارات صاحب طلافروشی

صاحب طلافروشی که مردی میان سال است، دیروز 
درباره نحوه وقوع ســرقت به خبرنــگار ما گفت: «من و 
برادرم در مغازه نشســته بودیم که زنی پشــت در آمد با 
این تصور که مشتری اســت در را باز کردم، اما پشت سر 
او چهار مرد که لباسی شــبیه لباس پلیس داشتند وارد 
شــدند. آنها دو قبضه کلاشــنیکف داشــتند و به سمت 
بــرادرم تیراندازی کردنــد، البته گلوله ای بــه او نخورد. 
سارقان سپس من و برادرم را به زور از مغازه بیرون بردند 
و دو نفر از آنها نیز جلوی در کشــیک دادند، آنها حدود 

۳۰ گلوله هوایی شلیک کردند. بقیه اعضای باند طلاهای 
موجود در ویترین را همراه هشت میلیون تومان پول نقد 
سرقت و با دو موتور آپاچی فرار کردند. من نیز با خودرو 
زانتیای خودم تعقیب شان کردم، اما آنها هشت گلوله به 
ماشینم شلیک کردند و همین باعث شد متوقف شوم».

مال باخته دربــاره اینکه آیا او نیز مانند مردم خواســتار 
صدور حکم اعدام برای متهمان است، گفت: «آنها باید 
اعدام شــوند. مجازات ترســی که برای من و خانواده ام 
ایجاد کردند اعدام اســت. دلیل اینکه این افراد دســت 
به ســرقت زدند، نداشتن شغل و این مسائل نیست آنها 
می خواهند هرچه زودتر پولدار شــوند و به همین دلیل 
چنین کارهایی را انجام می دهند».صاحب طلافروشــی 

در ادامــه توضیــح داد: «مــن تمام مــوارد ایمنی را که 
پلیــس و اتحادیه اعلام کرده بود، رعایت کرده ام. روز ۱۳ 
اردیبهشت سال پیش نیز به مغازه ام دستبرد زدند که آن 

سارقان هنوز دستگیر نشده اند».
سارقان چه گفتند

یکی از اعضای باند سرقت مسلحانه جوانی ۲۷ساله 
به نام داوود است. او در گفت وگو با خبرنگار ما خودش 
را مجرد، فاقد سوء سابقه و کارگر جوشکار معرفی کرد و 
گفت: «مدتی بود بیکار شــده بودم، به قهوه خانه فردی 
به نام علی رفت وآمد داشــتم و حدود یک ماه ونیم پیش 
با او آشنا شــدم. ما برای سرقت برنامه ریزی قبلی انجام 
نداده بودیم، فقط یک روز وقتی با ماشــین از جلوی این 
طلافروشــی رد شــدیم فکر کردیم جای مناســبی برای 

دزدی است. یک شــب به آنجا رفتیم اما مغازه تعطیل 
بــود. در دومین شــب ســرقت را انجام دادیــم. یکی از 
ســلاح ها برای من بــود. آن را چند وقتــی قبل از فردی 
خریدم تا گران تر بفروشــم اما کلاشــنیکف پیش خودم 
ماند. یکی دیگر از ســلاح ها هم برای فردی به نام مراد 
بود».این ســارق ادامه داد: «موقع فــرار وقتی صاحب 
مغازه تعقیب مان کرد من به ســمت او شلیک کردم. ما 
ســوار موتور شدیم، اما زمین خوردیم و به زور جلوی یک 
پرشیا را گرفتیم و با آن فرار کردیم؛ آن زمان ۱۸۰ کیلومتر 
در ساعت سرعت داشــتیم. بعد از فرار به رامسر رفتیم 
تا آب ها از آســیاب بیفتد اما همان جا دســتگیر شدیم».
مراد، عضو دیگر باند، مردی ۳۷ســاله است. او که تمام 

بدنش را خالکوبی کرده، درباره دلیل این کار به خبرنگار 
ما گفت: «خالکوبی ها را از سال ۸۵ شروع و حتی تاریخ 
فوت پدرم را هم روی ساق دستم خالکوبی کردم. بعضی 
از ایــن خالکوبی ها را در ایران انجام دادم و بعضی را در 
تایلند. من خالکوبی را دوســت دارم و اگر در ایران برایم 
مشکلی پیش نمی آمد صورتم را هم خالکوبی می کردم؛ 
در کشــورهای دیگر دکتر و مهندس و رئیس پلیس هم 
این کار را انجام می دهند و اشکالی هم ندارد».این متهم 
که دو فرزند ۹ و ۱۷ ســاله دارد و همسرش اکنون باردار 
است در ادامه گفت: «تا یک سال ونیم قبل با باجناقم در 
یک مغــازه کار می کردم، اما بعد از آن بیکار شــدم. من 
آبرودارم و نگران زن و بچه هایم هســتم. من این سرقت 
را به خاطر خانــواده ام انجام داده ام و اگر به زندان بروم 
خودکشــی می کنم».او دربــاره اینکه ســلاح را چگونه 
تهیــه کرد، توضیح داد: «کلاشــنیکف متعلق به یکی از 
دوستانم بود که او تصادف کرد و فوت شد و از سه سال 
پیش ســلاح نزد من ماند و آن را در شهرستان نگهداری 
می کردم تا اینکه ســه روز قبل از سرقت آن را به تهران 
آوردم و بــا آن در مغــازه و خیابان شــلیک کردم».مراد 
ادامه داد: «من می دانستم عاقبت دستگیر می شویم و به 
دوستانم هم گفته  بودم پلیس ما را مثل جاروبرقی جمع 
می کند».علی -عضو دیگر باند- نیز به خبرنگار ما گفت: 
«سه  سابقه دســتگیری دارم و آخرین بار چهار ماه پیش 
آزاد شدم. قبلا ازدواج کرده، اما زنم را طلاق دادم. حدود 
هشــت ماه پیش با دختری دانشجو که به قهوه خانه ام 
می آمد، آشــنا شــدم و قرار بود با او ازدواج کنم همین 
دختر در ســرقت همراه ما بود. من به خاطر دعوا به دیه 
محکوم شــده بودم و برای پرداخت دیه در این ســرقت 
مشارکت کردم».این متهم ادامه داد: «بعد از آزادی، دیگر 
خلاف انجــام نمی دهم البته باز هم دعوا می کنم، چون 
وقتی به من گیر می دهند دســت خودم نیست و مجبور 
هستم دعوا کنم».بنا بر این گزارش متهمان درحال حاضر 
در بازداشــت اداره یکم پلیس آگاهی به ســر می برند و 

تحقیقات از آنها ادامه دارد. 

فداکاری بانوی همدانی در 
امدادرسانی به کوه نورد آلمانی

بانــوی کوه نــورد همدانی، حین صعــود به قله  �
موستاق آتا در کشور چین به  دلیل مصدومیت شدید 
کوه نورد آلمانی از ادامه مسیر انصراف داد و موجب 
نجات این کوه نورد شــد. به گــزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانــان همــدان، لیــلا ولی پــور 
۳۱ســاله، تاکنون قله هــای مختلــف داخلی نظیر 
دماوند، علم کــوه، زردکوه، اشــتران کوه، خط الراس 
دوبرار، دنا و همچنین قله های معروف سایر کشورها، 
از جمله آرارات ترکیه، آراگاتس ارمنســتان، موستاق 
آتا در چین، مراپیک نپال، لنین قرقیزستان را در سمت 
مربی و کوه نورد فتح کرده اســت.  وی اواسط هفته 
گذشته موفق شد به قله موستاق آتا چین صعود کند 
و پرچم کشورمان را در این قله به اهتزاز درآورد. لیلا 
ولی پور درباره صعود به ایــن قله مرتفع گفت: قله 
موســتاق آتا یک کوه منفرد است که از انتهای غربی 
بیابان تاکلاماکان در استان سینک یانگ در کشور چین 
ســربر می آورد و در مرکز سلســله جبال بزرگ آسیا 
قرار گرفته اســت که از جنوب بــه قراقروم، از غرب 
به پامیر و از شمال به کانلان و تیان شان ارتباط دارد. 
این کوه نورد افزود: در برنامه صعود به موســتاق آتا، 
ما از ایران به شــهر ارومچی، یکی از شهرهای غربی 
جمهــوری خلق چین، ســفر و از آنجا بــا یک گروه 
هشــت نفری ایرانی صعود خود را بــه این قله آغاز 
کردیم. وی افزود: شــرایط جوی این منطقه بســیار 
نامســاعد بود و سرمای هوا باعث شــد دو کوه نورد 
آلمانی و یک کوه نورد چینی در اواســط صعود جان 
خود را از دســت بدهند و رعب ووحشت عجیبی بین 
ســایر گروه ها به وجود بیاید. لیلا ولی پور تصریح کرد: 
با تمام شرایط سختی که برای ما به وجود آمده بود، 
در ارتفاع هفت هزارو صد متــری این قله بودیم که 
متأسفانه یکی از کوه نوردان آلمانی دچار مصدومیت 
شدیدی شــد و تنها گروهی که تصمیم به نجات این 
فرد گرفت، گروه ایران بود و به  دلیل امدادرسانی به 
تیم آلمان و شــرایط جوی نامساعد، از ادامه صعود 
به قله منصرف شدیم. وی افزود: برای یک کوه نورد 
سخت است که هزینه بسیار زیادی را متقبل شود و تا 
ارتفاع هفت هزارو صد متری یک قله پیش برود، اما 
نتواند به قله صعود کند؛ اما من به شخصه به  دلیل 
آنکه تصمیم به امدادرســانی به آن کوه نورد آلمانی 
گرفتم، خوشــحال هســتم. کوه نورد همدانی گفت: 
پس از این اتفاق فدراسیون کوه نوردی آلمان و چین 
از گروه ما تشــکر و قدردانی کردند و در مراســمی با 
توجه به صعود به ارتفــاع هفت هزارو صد متری از 
سوی فدراسیون چین، حکم صعود به قله موستاق 
آتا به تیم ایران داده شــد. وی بیان کرد: حرکت گروه 
کوه نــوردی و ایثــار کوه نوردان ایرانی بازتاب بســیار 

گسترده ای در سطح کوه نوردی جهان داشته است. 

رئیس دادگستری کل گلستان:
دادگستری و پلیس در پرونده باند 

خون آشام قصوری نداشتند
رئیس دادگســتری کل گلســتان با اشاره به آغاز  �

رســیدگی به پرونده موســوم به باند خون آشــامان 
شــمال که در ۱۵ ســال ۱۳ فقره قتل در استان های 
مازندران و گلســتان انجام داده اند، گفت: دســتگاه 
قضائــی و نیــروی انتظامی در ایــن رابطه قصوری 
نداشــته و بــه وظایف ذاتــی خود عمــل کرده اند. 
هادی هاشــمیان به «ایرنا» گفت: رســیدگی به این 
پرونده به صورت ویــژه و متمرکز در یکی از محاکم 
قضائی گرگان آغاز شــده است. وی در پاسخ به این 
پرســش که یکی از وظایف ذاتی دستگاه قضائی و 
نیروی انتظامی پیشــگیری از وقوع جرم است، پس 
چگونــه یک باند به مدت طولانی ۱۵ ســال آزادانه 
۱۳ قتل انجام داده اند؟ گفت: من چند ماهی اســت 
به گلســتان منتقل شده ام و از گذشته خبر ندارم اما 
با پیگیری های انجام شده، مشخص شد که کوتاهی 
و قصوری در جریان پرونده رســیدگی به جرایم این 
گروه از ســوی محاکم قضائی یا نیروی انتظامی رخ 
نداده اســت. وی به جزئیات این پیگیری ها و دلایل 
قصورنداشــتن دســتگاه های ذی ربط اشــاره نکرد. 
رئیس دادگســتری کل گلســتان ابراز کــرد: یکی از 
اعضــای این باند بــه قتل ۱۱ نفر و یــک عضو دیگر 
بانــد نیز به قتل دو نفر اعتراف کرده و بقیه اعضا در 
قتل ها و سایر جرایم همچون سرقت های مسلحانه 
مشــارکت داشــته اند. هاشــمیان با ابراز تأســف از 
طولانی شدن زمان دستگیری اعضای این باند، ادامه 
داد: موضوع قتل پیچیدگی های خاص خود را دارد 
و بعضا کشــف آن نیز به ســادگی صورت نمی گیرد. 
رئیــس دادگســتری کل گلســتان در پاســخ به این 
پرسش که شنیده می شود چند سال پیش فردی به 
جرم این قتل ها در شهرستان علی آباد کتول دستگیر 
و پس از طــی مراحل قضائی به اعــدام محکوم و 
حکم نیز اجرا شــده اســت، خاطرنشان کرد: من نیز 
این موضوع را شــنیده ام و در حال بررسی موضوع 
هستم اما فعلا نمی توانم آن را تأیید کنم. هاشمیان 
افــزود: با توجه بــه پراکندگی قتل های انجام شــده 
در شــهرهای مختلــف گلســتان و مفتوح بــودن 
پرونده هایــی در این خصوص در محاکم قضائی آن 
شهرها، تمامی این پرونده ها به مرکز استان (گرگان) 
منتقل شده و به صورت متمرکز در یک شعبه ویژه در 
حال رسیدگی است. بنا به این گزارش هفته گذشته 
۱۷ نفر از اعضای باند موســوم به خون آشام شمال 
که گفته می شود در قتل ۱۳ نفر از مردم استان های 
گلســتان و مازندران و ۳۱ فقره ســرقت مســلحانه 

نقش داشته اند، دستگیر شدند. 

شــرق: تلاش برای فــروش ملکی کــه متعلق به 
شــخصی دیگر بود به درگیری انجامیــد و نه تنها 
باعث قتل خریدار شــد بلکه جوان فروشــنده را نیز 
پای چوبه  دار کشاند.به گزارش خبرنگار ما، دو سال 
قبل مأموران پلیس در جریان درگیری بین چند مرد 
روی پل عابر پیاده قرار گرفتنــد. زمانی که مأموران 
به محل رسیدند جسد مقتول روی زمین افتاده بود 
اما کســانی که او را مورد ضرب وجــرح قرار داده و 
باعث مرگش شــده  بودند از محل فرار کرده بودند. 
وقتی هویت مقتول مشخص شد و مأموران متوجه 
شــدند درگیری رامین با فردی بود که ملکی را به او 
فروخته بود خانواده رامین را برای به دســت آوردن 
اطلاعات بیشتر احضار کردند. آنها گفتند: رامین چند 
وقت قبل ملکی را از بنگاه داری در محل خرید. مرد 
بنــگاه دار می گفت بلافاصله بعــد از اینکه ملک را 
قولنامــه  کردند آن را به نام می زنند اما این موضوع 
ماه ها به تعویق افتاد و بارها و بارها رامین در مورد 
این ملک صحبت کرد تا ســند را به نام بزنند و بقیه 
پول را بدهد اما مرد بنگاه دار مرتب بهانه می آورد و 
هربار می گفت کاری برای مالک پیش آمده  اســت. 
روز حادثه هم او مبلغ  پولــی را که قرار بود هنگام 
سندزدن به صاحب  ملک بدهد با خودش برداشت 
و مدارکش هم همراهش بود تا اینکه چند ســاعت 
بعد به ما خبر دادند او جانش را از دست داده  است.
تحقیقات مأموران نشان داد شخصی که ملکش به 
رامین فروخته  شــده  در جریان این فروش نبوده و از 
مدت ها قبل در ایران زندگی نمی کرده اســت. وقتی 
مرد بنگاه دار شناســایی و بازداشــت شد هرچند در 

ابتدا تلاش می کرد موضوع را پنهان کند اما سرانجام 
اعتراف کرد و گفت: مدتی بود ملک رها شده و کسی 
سراغش نمی آمد، بعد فهمیدیم مالک فردی است 
کــه در آن محلــه زندگی نمی کند. وقتی دوســتم 
شروین پیشنهاد داد ملک را بفروشیم من هم قبول 
کردم. ما ملک را قولنامه کردیم اما برای ســندزدن 
مشــکل داشــتیم و به همین دلیل هم مقتول با ما 
درگیر شــده و گفته  بود پولش را می گیرد؛ چون پول 
زیــادی باید پس می دادیم با یکی از اقوامم تصمیم 
گرفتیــم اســناد و مدارکی را کــه دارد، بدزدیم تا او 
چیزی در دست نداشته  باشد.متهم گفت: به بهانه 
سندزدن روی پل عابر پیاده ای که می دانستم بسیار 
خلوت اســت قرار گذاشــتیم و به همراه دوستم به 
آنجا رفتیم. روی پل با رامین درگیر شدیم و با ضربات 
چاقــو او را زدیم و مدارک و پول ها را برداشــتیم و 
رفتیم.اعترافات این مرد منجر به بازداشت همدست 
دیگرش شــد و آنها در شــعبه چهار دادگاه کیفری 
شــماره یک اســتان تهران محاکمه شــدند. متهم 
ردیف اول با درخواســت قصاص از سوی اولیای دم 
به قصــاص محکوم و متهم ردیــف دوم نیز به ۱۵ 
سال حبس محکوم شد،  اما اولیای دم عنوان کردند 
شــخص دیگری نیز در اجرای نقشــه به این دو نفر 
کمک کرده  اســت. به این ترتیب پرونده به دادســرا 
بازگردانده و نفر ســوم نیز شناسایی و بازداشت شد. 
متهــم روز گذشــته در جلســه دادگاه درخصوص 
اتهامی که به او وارد شــده  بود از خود دفاع کرد. با 
پایان جلسه رسیدگی، هیأت قضات برای صدور رأی 

دادگاه وارد شور شدند.

درگیرى مرگ بار مالک قلابى و مرد خریدار
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